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 ع الیه(و ما یرج الكبیر الاشتقاقو هو التّصریف، غیر الصّ الاشتقاق) قسامهاَ و الاشتقاق -

 ذكیرالتّ و أنیثالتّ -

 الجمع و المثنىّ و المفرد تمییز -

 وزانهااَ و العربیّة صیغ .9

 خیلةالدّ لفاظاال تعریب .11

 المنابع
عبّاد(، الخصائص )ابن الجنیّ(، جمهرة اللّغة )ابن درید(، العین )خلیل الفراهیدی(، المحیط )صاحب بن 

الصّاحبی فی فقه اللّغة )ابن فارس(، معجم مقاییس اللّغة )ابن فارس(، تاج اللّغة و صحاح العربیّة 

)الجوهری(، تهذیب اللّغة )الازهری(، المخصّص )ابن سیدة(، فقه اللّغة )الثعالبی(، المفردات فی غریب 

الاصفهانی(، اساس البلاغة )الزمخشری(، النهایة فی غریب الحدیث و الاثر )ابن الاثیر(، لسان القرآن )راغب 

العرب )ابن المنظور(، المصباح المنیر )الفیومی(، المظهر فی اللّغة )السیوطی(، مجمع البحرین )الطریحی(، 

ری( و فقه اللّغة القرآنیة )حیدخان المدنی(، دراسات فی فقه اللّغة )صبحی صالح(، الطراز الاوّل )سید علی

... 

 ای در آداب الحدیثنصیحة اهل الحدیث، نگاشته 0
 1احمد براریان

از « دیخطیب بغدا»معروف به  ،بن ثابت یحمد بن علابوبكر نوشتۀ ا« نصیحة اهل الحدیث»کتاب 

یشتر عمر ق و اطراف بغداد، زمان و مکان تولّد وی بوده و ب۳۹۳دانشمندان مشهور شافعی است. سال 

های گوناگونی مانند نیشابور، اصفهان، بصره، خود را در همین شهر گذراند. او برای اخذ حدیث به شهر

 . افتیوفات  ،در همان شهرق 123سال دمشق و ... سفر کرد. در پایان به بغداد بازگشت و 

ق( و ابونعیم 119) ابوبكر برقانىق(، 112) ابوحامد اسفراینىخطیب بغدادی از استادانی چون 

های بسیاری در تاریخ، حدیث، فقه، اصول، عقاید، اخلاق و ادبیات ق( بهره برد. او نگاشته131اصفهانی )

رین تترین و بزرگمهمشاید، ، «تاریخ بغداد»كتاب دارد؛ اما نوشتارهای تاریخی و حدیثی وی مشهورتر و 

در قلمرو  هژیوبه او یعلم یوالا جایگاهاند بر را نوشته بیکه شرح حال خط یکسان شتریباثرش باشد. 

 های حدیثی است.ها و گزارهاو نیز پر از آموزه« تاریخ بغداد» اند.کرده دیتأکاهل سنتّ،  ثیحد

                                                 
 (bararian.ah@gmail.com) . طلبۀ حوزۀ علمیۀ قم.1
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پژوهان ترین موضوعات علم الحدیث بوده، شرط ورود دانشدر روزگار خطیب، آداب الحدیث، از مهم

 ةیالکفا»های متعدّدی در این زمینه نگاشت که نشمند پُرکار، کتابشد. این دابه میدان حدیث، شمرده می

« نصیحة اهل الحدیث»و « هو المتفقّ هیالفق»، «و آداب السامع یلاخلاق الراو الجامع»، «یهعلم الروا یف

 از آن جمله است. 

صفحه، با  ۰۴در « الزرقاء، مكتبة المنار»ق، توسّط انتشارات ۸۰۴۱سال « نصیحة اهل الحدیث»

و  ینکات عمل یانکتاب را ب ینهدف نگارش ا یسنده،وچاپ شد. ن حمد الوریكاتاالكریم  عبدتحقیق 

و گزارش  یثحد19نکات را در قالب  ینشمرده است. او ا یث،پژوهان حددانش یبرا یضرور ینظر

ان اهل سنتّ از بزرگ یگرد یبرخ و نیفهابوح ی،دوم، شافع یفهخل ،و آله یهالله عل یمنقول از رسول الله صلّ

در  «یثاهل الحد یحةمختصر نص»از آن را با عنوان  اییده. همو، پس از نگارش کتاب، چککندذکر می

وده؛ پژوهان بهای کاربردی برای دانشهای کتاب، دربردارندۀ سفارشبیشتر آموزه پنج صفحه نگاشت.

تبیین جایگاه حدیث و افزایش اشتیاق فراگیران، آمده امّا برخی از نکات، جنبۀ نظری داشته و با هدف 

است؛ نمونه آن، گزارش هجدهم یعنی گفتگویی بین ابوحنیفه و وکیع است. در این گزارش، وکیع، حدیث 

 د.شورا جامعِ تمام فقه دانسته ولی ابوحنیفه دیدگاه دیگری دارد؛ در پایان، ابوحنیفه مغلوب می

شود که خطیب بغدادی، خواسته، افزون بر دادن پیام به مخاطب با تحلیل روش کتاب، روشن می

 های حدیثی، آشنا کند. این شواهد عبارتند از:مبتدی، او را با آداب عملی فعالیت

فُلانٌ »نگاری، سلسله راویان هر حدیث یا گزارش را با عباراتی مانند: الف( نویسنده با وجود گزیده

 ها مانندآورده است. او حتیّ برای برخی از گزارش« فُلانٌ ثَنا»، «انٌ نافُل»، «فُلانٌ اَنا»، «عَن فُلان

 کند. گزارش سوم، چندین طریق ذکر می

ب( برخی از پندهای کتاب، تنها یک متن دارند؛ مانند گزارش نخست و برخی دیگر، دارای چندین 

ارش دیگری است؛ مانند های یازدهم و دوازدهم. برخی در مقام تفسیر گزمتن هستند؛ مانند گزارش

پیوستگی روشنی دارد؛ مانند حدیث همگزارش پنجم نسبت به گزارش چهارم و برخی از مفاهیم، به

نهم که روایتی سلسلة الذهب از امام رضا علیه السلام نسبت به گزارش دهُم است. گویا برخی از 

متنی  19 بوده است. در حقیقت ازپندها در دیدگاه نویسنده، اهمّیت بیشتری داشته یا نیازمند تبیین 

 طلبی برایآید که عبارتند از: لزوم پرهیز از ریاستدست میپند به 88که در این کتاب آمده، حدود 

(، اهتمام به آموختن دانش از بزرگان ۶و۵و۰و۳و۳(، طلب علم در سنین جوانی )8طالب فهم دین )

 (، پرهیز۴رور برای کسب دانش )های ش(، پرهیز از مراجعه به انسان۱و۴مورد اعتماد )

(، اکتفانکردن به اخذ و نقل حدیث و توجّه به فهم آن ۱و۴دانش )از مراجعه به افراد کم
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یابی به توان فهم کننده پیش از دست(، پرهیز از طلب احادیثِ گمراه۳۳و۳۴و۸۹و۸۴و۸۵و۸۰و۸۴و۹)

لزوم مقابله بزرگان با تفسیر دین  (،۸۳دانش از بزرگان )(، لزوم پیروی افراد کم۸۳و۸۸درست حدیث )

( و لزوم ۸۶(، پرهیز از عرضه خود به مردم پیش از رسیدن به دانش کافی )۸۳دانش )توسّط افراد کم

 (.۳۸مراجعه به استاد برای یادگیری روش فهم حدیث و حلّ اشکالات )

ه یش مطلبی بیان نکردهای دیگران آورده و از زبان خوج( نویسنده، پندهای خود را در قالب نقل قول

کاررفته در کتاب، جنبۀ تربیتی دارد. در حقیقت، خطیب، های بهاست. این روش نیز مانند بقیۀ روش

درست  هایخواسته به مخاطبان بیاموزد که چگونه بر سخنان بزرگان، تکیه کرده و حتیّ برای حرف

 خویش به دنبال مستندی از دانشمندان بگردند.

 ث در دوران گذشتهاهمّیت اجازۀ حدی 3
 3رسول طلائیان

 1مهدی لاهیجی

اجازۀ حدیث در روزگار پیشین، دروازۀ ورود به قلمرو نشر حدیث بود. حتیّ کسانی که از این دروازه 

های گوناگونی داشتند. این گواهی علمی، چنان اهمّیت وارد شده بودند، برای ادامۀ کار، نیاز به اجازه

نیازمند آن بودند. شیخوخیت، فقاهت و استادی برخی از محدّثان، موجب داشت که بزرگان حدیث هم 

 شد. نیازی آنها از اجازه و حتیّ اجازات موردی نمیبی

نمونۀ این اهمّیت، در برخورد احمد بن محمّد بن عیسی اشعری )شاگرد امام جواد و امام هادی علیهما 

شود. حسن بن محبوب از اساتید و بزرگان دیده میالسلام( با روایات حسن بن محبوب از ابوحمزۀ ثمالی 

ابوحمزۀ  9حدیثی شیعه، صحابی امام رضا علیه السلام، فقیهی شناخته شده، مورد اعتماد و کثیر الروایه بود.

ثمالی هم به عنوان صحابی امام سجّاد، امام باقر، امام صادق و امام کاظم علیهم السلام جایگاهی شبیه 

ای نبود که حسن بن محبوب گونهطبقۀ روایی این دو استاد بزرگ حدیث، به 2اشت.به حسن بن محبوب د

ق و 111ق و حسن بن محبوب در سال 891بتواند از ابوحمزه نقل حدیث کند؛ چراکه ابوحمزه در سال 

ای او هسالگی درگذشتند. بنابراین ابن محبوب برای نقل روایات ابوحمزه، باید به سراغ کتاب 19در سنّ 

 رود. ب

                                                 
 . پژوهشگر حوزۀ علمیۀ قم.3
 . پژوهشگر حوزۀ علمیۀ قم.1
 .821، ش52. ن. ک: الفهرست، ص9
 .152، ش889. ن. ک: فهرس اسماء مصنّفی الشیعه، ص2


